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ملک الشعراي بهار از چشم بزرگان ؛ مرغ سحر، ناله سر کن ...
خبرگزاری انتخاب: 
[image: image2.jpg]



در تقويم ايراني، نخستين روز ارديبهشت ماه داراي سه مناسبت مهم در حوزه شعر و ادب است. 
اول، روز بزرگداشت سعدي شيرازي که عمري است دنيايي متحير از هنر شعر و شاعري و سخنوري اوست و سالهاست بسياري از بزرگان، در باز کردن ظرايف دفتر و ديوان او کوشيده و هنوز اندر خم يک کوچه مانده اند. 

دوم، روز درگذشت شاعر و متفکر علامه محمد اقبال لاهوري است. کسي که او را مولاناي معاصر مي دانند که گرچه هرگز ايران را نديد، اما ناديده، دلباخته ايران و فرهنگ ايراني بود. 

سوم، روز درگذشت شاعر نامدار محمد تقي ملک الشعراي بهار است. شاعري که در 18 و يا 19 سالگي و بعد از درگذشت پدر، ملک الشعراي آستان قدس رضوي مي شود. بزرگمردي که البته اگر خواسته باشيم او را تنها به شاعري اش بشناسيم، در حق او ظلم روا داشته ايم، زيرا او در حوزه هاي ديگر نيز صاحب نام و بلند آوازه بوده است. اول او مرد سياستمداري بوده و دوم مرد روزنامه نگاري بوده که نوشته هاي ارزشمندي از خود به يادگار گذاشته و سوم مرد اديبي بوده که دانايي و دانسته هايش در دقايق ادبيات، مرجعي براي اهل ادب و چهارم تاريخ نويس بوده است و بايد اضافه کرد که اين بزرگمرد، حتي نمايشنامه هم نوشته است. بهار در طول عمر پر بارش، کتابهاي فراواني نوشت که بعضي از آنها «تأليف» و تعدادي از آنها «تصحيح» بود. در اين مجال اندک و در روزي که درگذشت استاد بهار در آن ثبت شده است، براي دقايقي استاد بهار را از چشم بزرگان ادب اين سرزمين ديده ام. بزرگاني که مي تواند قول و سخن آنان براي ما، درحکم سند هاي استوار باشد. 

* محمد علي اسلامي ندوشن: 


به گمان من، کوتاه ترين وصفي که بتوانيم از کسي چون «بهار» بکنيم اين است که بگوييم «يک ايراني اصيل است» با همه حسنها و عيبهايش. سبک خراساني نه تنها در شيوه شعري او سخت اثر نهاده، بلکه خلق و خوي او را نيز با خود هماهنگ کرده است. 

* عبدالحسين زرين کوب: 


... باري، آثار تجدد و تنوع در اکثر اشعار اخير او، در لفظ و معني، آشکار است و به اين تعبير، بهار را مي توان از پيشروان تجدد ادبي امروز ايران خواند ... اما در شيوه شعر قديم، او را بايد احيا کننده بزرگ سنتهاي شاعران کهن در زمان ما شمرد. 

*ذبيح ا... صفا: 


استاد فقيد من، بهار، بي ترديد بزرگترين گوينده پارسي در چند قرن اخير از تاريخ ادبي ايران است. او نه تنها شاعري زبان آور و بلند انديشه، بلکه در همان حال محققي بزرگ و نويسنده اي فعال و استادي لايق و روزنامه نگاري مبتکر و پر ارزش بود. فعاليت ممتد ادبي وي که از نخستين سالهاي جواني آغاز شد، نزديک به نيم قرن امتداد داشت و در تمام اين مدت طولاني، با نتايج بسيار سودمند همراه بود. بي گمان يکي از ارکان تکامل و تحول صوري و معنوي نظم و نثر در دوران معاصر است. 
*علي اکبر سياسي (رئيس دانشگاه تهران به هنگام در گذشت بهار): 
استاد بهار زندگي پرحادثه و سري پرشور داشت. تا آخرين روزهاي حيات روح نيرومند و سرکش او، راحتش نمي گذاشت و بدن نحيف و رنجور، مانع فعاليت دماغي و معنوي او نمي شد.
 
* محمدرضا شفيعي کدکني: 


بهار شاعر بود، به معني راستين کلمه. نه از مقوله استاداني که با خواندن ديوان عنصري و عمعق بخارايي و عثمان مختاري شاعر مي شوند و دعوي سنگرداري و دفاع از حريم ادبي کهنسال ايران دارند. او خود درباره شعر و شاعري سخناني داشت که امروز پس از گذشت نيم قرن، هنوز هم بهترين گفتار است. 

*جلال الدين همايي: 


استاد بهار مضامين و مفاهيم وطني و سياسي را که در عهد مشروطيت و تجددخواهي ايرانيان به وجود آورده بود، به سبک گويندگان کهن، در قالب جمله بندي و ترکيب کلمات اصيل قديم، در کمال خوبي و استادي مي پرورانيد و در اين شيوه، بزرگترين گوينده عصر خود به شمار مي رفت. 

* غلامحسين يوسفي: 


شايد اگر بهار ديرتر به دنيا مي آمد و عصر او مي توانست افقهايي تازه را در پهنه فرهنگ و ادبيات جهاني بدو نشان دهد، با استعداد و قريحه سرشار و ذوق انتقادي که داشت در ادبيات جديد فارسي- خاصه شعر- تأثيراتي شگرف از خود به جاي مي گذاشت.
 
* ايرج افشار: 


بهار، پادشاه شعر ايران است. اين نسبت براي او اغراق آميز نخواهد بود و قولي است که بسياري بر آنند و به عقيده من، کس ديگري نخواهد توانست تاريخ تطور نظم فارسي را بنويسد، آن طور که ملک مي توانست نوشت ...
 
* علي اکبر دهخدا: 


استاد به ساير هنرهاي زيبا نيز دلبستگي داشت و به فن نقاشي آشنا بود وحتي روي قلمدان، تصويرهايي ساخته بود که نمونه علاقه استاد هنر پرور به اين هنر است. بخصوص به مينياتور و نقاشي ايراني نيز عشق فراوان داشت و روي اين علاقه طي چند مقاله محققانه در طوفان ادبي، تاريخ تذهيب و مينياتور ايران را به رشته تحرير در آورده بود. به علاوه شخصا يکي از مشوقان استاد حسين بهزاد مينياتور ساز بزرگ معاصر ايران بود و چکامه نغزي در وصف بهزاد سروده است ... 

* يحيي آرين پور: 


بهار تصنيف هايي هم ساخته که بي ترديد زيباست. تصنيف «مرغ سحر» را مي توان جزو اشعار گويندگان نو پرداز به شمار آورد. اين شعر، لحني انقلابي دارد و بيان آن ساده و غني است. اشعار ملک الشعراي بهار از حيث رواني و ارزش هنري پست و بلند و فراز و نشيب زياد دارند، ولي روي هم رفته همه آنها متين، پاکيزه و استوار و با تزيينات و صنايع بديعي آراسته اند و در ميان آنها نمونه هاي بسيار فخيم و فاخر مي توان يافت. 
*** 


سرانجام روز يکشنبه اول ارديبهشت 1330 فرا رسيد. روزي که دفتر زندگي بزرگي از بزرگان اين سرزمين بسته شد و استاد بهار، در اثر بيماري سل درگذشت. يک روز بعد يعني دوم ارديبهشت، جنازه استاد بهار از شبستان بزرگ مسجد سپهسالار بر روي دوش دانشجويان دانشکده ادبيات که نزديکترين فرزندان روحي بهار بودند تشييع شد. دانشجويان اجازه خواستند که افتخار حمل پيکر بهار به آنها داده شود و او را تا خيابان شاهرضا، با ادب و احترام و اندوه فراوان تشييع کردند. چنانکه نوشته اند براي تشييع او، جمعيتي انبوه گرد آمده بودند که او را تا آرامگاه ابدي اش، يعني گورستان ظهيرالدوله تشييع کرده و به خاک سپردند. 

* عباسعلي سپاهي يونسي 
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